
  
  
  
  

به سنت اسلامی در   نگری رویکرد تاریخیو نقد بررسی 
  آرای محمد عابد الجابری و محمد ارکون

  2حسن معلمي ،1اكبرزاده حامد علي

  چكيده
رويكرد تاريخي به سنت اسلامي و انديشه ديني، يكي از رويكردهاي جديد در جهان اسلام است كه 

هاي فكري در جهان اسلام مورد توجه قـرار   هاي اخير از سوي برخي انديشمندان و جريان طي دهه
ه محمد عابد الجابري و محمد اركون، اين رويكرد ويژ ميان، جريان اعتزال نو و به گرفته است. دراين

انـد. هـدف آنهـا از ايـن رويكـرد       طورجدي به كاربسته و ميراث فكري اسـلامي را نقـد كـرده    را به
هـاي   مندانه، ارائه قرائتي جديد از اسلام و انديشه اسلامي است؛ قرائتي كه بسـياري از آمـوزه   تاريخ

كند. اين رويكرد در پي آن  داند و منحصر به عصر نزول مي ميمند  فقهي و اعتقادي اسلامي را تاريخ
ها مقابلـه كنـد؛ چراكـه در ايـن      ها و مكان هاي اسلامي به همه زمان است كه با تسري دادن آموزه

انجامد كه عامل اصـلي   هايي ايدئولوژيك از اسلام مي ديدگاه اين سريان يافتن، درنهايت به برداشت
شود. اين دو در رويكرد تاريخي خود، از نگرش تاريخي كلاسيك  ده ميماندگي مسلمانان شمر عقب

گرايي)  نگري نوين (نوتاريخ نگري يا همان تاريخي عبور كرده و از رويكردهاي جديد در حوزه تاريخي
توان به روش مكتب آنال در فرانسه اشاره كرد. البته، هـم جـابري و    اند كه از آن جمله مي بهره برده

ويژه فرانسوي هستند و  مدرن غربي و به اين رويكرد تاريخي متأثر از انديشمندان پست هم اركون در
اند الگوي آنان را عيناً در فضاي فكري اسلامي پياده سازند. اين در حالي اسـت كـه برخـي     كوشيده

تـوان بـراي هـردو     هاي بنياديني با يكديگر دارند و نمي معتقدند حوزه معرفتي اسلام و غرب، تفاوت
نگـري نـوين از سـوي     كارگيري رويكرد تـاريخي  آنها نسخه واحدي ارائه كرد. در اين مقاله نحوه به

هاي مخالف ايـن رويكـرد    جابري و اركون درباره انديشه اسلامي تبيين و بررسي، و سپس با جريان
  .مقايسه شده است تا خواننده فراتر از نتايج اين مقاله بتواند خود به قضاوت بنشيند
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  مقدمه
هاي فكري مهم در جهان اسلام است كه با استفاده از رويكردهـاي   اعتزال نو از جمله جريان

گرايانه و متأثر از فيلسوفان غربي، تلاش كرده خوانشي نـوين از انديشـه اسـلامي ارائـه      عقل
هـاي   ماندگي هاي جديد، كمك به رفع عقب دف اصلي اين جريان در ارائه اين قرائتدهد. ه

فكري و عملي جهان اسلام و اصلاح وضعيت موجود در حـوزه انديشـه دينـي اسـت، امـا      
ويـژه متـأخران آنهـا، منكـر برخـي از       هرحال برخي از افراد منتسب به ايـن جريـان و بـه    به

دو شخصيت شاخص بـه   ،در ميان نومعتزلياناند.  م شدههاي اعتقادي اسلا ترين آموزه اساسي
نقـد عقـل   «اي شبيه به هم را با دو عنوان  نظريه ،هاي محمد عابد الجابري و محمد اركون نام

و معتقدند انديشه ديني در جهان اسـلام پـس از    اند مطرح كرده »نقد عقل اسلامي«و  »عربي
كه مذاهب اسلامي شكل گرفتنـد) دچـار    اي (دوره، يعني حدود قرن چهارم عصر طلايي آن

    ماندگي دنياي اسلام است.  ترين عامل عقب له مهمئانحطاط شده و اين مسركود و 
گيـري انديشـه دينـي در جهـان      ها و روند شكل جابري و اركون با تحليلي كه از خاستگاه

را براي ميراث فكري مسـلمانان بـه    »عقل اسلامي«يا  »عقل عربي«كنند، عنوان  ه ميئاسلام ارا
برند و درواقع منظور آنها از عقل، همان سنت يا عقلانيت رايج در جهان اسلام اسـت.   مي كار
اي در فضـاي فرهنگـي خاصـي     فكري) در هر دوره عقلانيت يا سنت( عقلاين معتقدند  آنها

ا نيازهاي امـروزين  گرفته در قرون نخستين اسلامي، متناسب ب و عقلانيت شكل گيرد شكل مي
تنهـا   در حال حاضر وضعيت انديشه در جهـان اسـلام نـه    جوامع مسلمان نيست. نتيجه آنكه،

 ـ .ماندگي مسلمانان است بلكه عامل واپس ،مطلوب نيست بـا بـازخواني و نقـد ايـن      دپس باي
ويـژه   به و هاي جديد هاي سنتي و اتخاذ رويكردها و روش ميراث فكري، پرهيز از ادامه روش

    هاي جديد غربي، جهان اسلام را از انحطاط موجود نجات داد.  رويكرد
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آورد و در مقابـل جـابري از عقلانيـت     اينكه اركون سخن از عقل اسلامي به ميان مـي 
روست كه جابري معتقد است سنت اسلامي در بستر عقلانيـت   گويد، ازآن عربي سخن مي

زبان مراجعه داشته و  لب به آثار عربيو فرهنگ عربي شكل گرفته است؛ ضمن اينكه او اغ
راهكار جابري در نقد عقل هاي موجود در جهان اسلام آشنايي زيادي ندارد.  با ديگر زبان

بازخواني ميراث انديشه اسلامي و گسست از نگاه سنتي به ميراث است و در نقـد   ،عربي
هرمنوتيك فلسـفي   ،نگري نوين ، تاريخيتبارشناسي، ساختارگرايي رويكردهايي نظيرخود 

 عمـدتاً  ،اما روش اركون در نقد عقل اسـلامي   كند.  را دنبال مي شناختي و گسست معرفت
نگـري نـوين و    تـاريخي  ،هايي مانند روش واسـازي  ي و روشحول محور پساساختارگراي

هاي جديد علوم انسـاني و   تركيبي از روش كار خود را با او .هاي هرمنوتيكي است روش
  نهد.  مي »شناسي مطالعات تطبيقي اسلام«را  برد و نام آن ميب پيش اجتماعي در غر

گيرنـد،   در ميان همه رويكردهايي كه اين دو براي نقد ميراث فكري اسلامي بهره مـي 
جابري و اركون تحـت تـأثير فيلسـوفان و مكاتـب      .اي دارد رويكرد تاريخي جايگاه ويژه

رويكردي كه  ؛كنند از اين رويكرد استفاده مي ويژه فرانسه نگاري در اروپا و به جديد تاريخ
هاي پيشين يادشده ارتباط دارد. درواقع جـابري و   كل تنگاتنگي با رويكردها و روشبه ش

 و يرسـم  يهـا  قرائـت  ياعتبار يببتوانند  تابرند  ها را به كار مي اركون مجموعه اين روش
متكثـر فـراهم    يهـا  قرائـت  يبـرا را  نهيو زم نهند كناررا از اسلام  كيدئولوژيا يرهايتفس

هايي كه ملاكي براي اعتبار و حقانيت آنها وجود نخواهد داشـت و هريـك    رائت؛ قآورند
هاي موجود در انديشـه اسـلامي    . البته اين دو از ناخالصينددر فضاي گفتماني خود معتبر

كننـد و   مـي ... به ميراث فكري اسلام اظهار ناراحتي  يوناني و ،هاي هرمسي و نفوذ انديشه
از اين افكار وارداتـي پيراسـته شـود تـا بتـوان آن را خـوب        دمعتقدند انديشه اسلامي باي

  شناخت و در مرحله بعد نقد كرد. 
اين دو به دليل مشابهتي كه ميان حوزه معرفت ديني در جهـان اسـلام و غـرب احسـاس     

برند كه  ي نيز به كار ميهاي غربي را درباره انديشه اسلام كنند، در اغلب موارد همان روش مي
نگري نوين از جمله آنهاسـت. جـابري و اركـون كوشـيدند نشـان دهنـد بسـياري از         تاريخي
توان آنها  مند هستند و نمي هاي اعتقادي و فقهي موجود در ميراث فكري اسلامي، تاريخ آموزه

دست ما رسـيده،   ها تسري داد. به اعتقاد آنها، آنچه از ميراث فكري اسلامي به را به همه زمان
هـاي   هـاي غالـب سياسـي و فكـري شـكل گرفتـه و حكومـت        همگي تحت تسـلط جريـان  

هـايي متحـد از قـرآن و سـنت و متـون       ايدئولوژيك در تاريخ اسلام كوشيدند با ايجاد قرائت
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توان به تاريخ رسمي كـه از   هاي حكومت خويش را استوار سازند. بنابراين، نمي اسلامي، پايه
غالب نوشته شده، اعتماد كرد، بلكه بايد از رويكردهاي تاريخي نـوين بهـره    هاي سوي جريان

هايي جديدي ارائـه داد كـه    هاي ايدئولوژيك رها شد و قرائت برد تا بتوان از چنگ اين قرائت
راهگشاي مشكلات جوامع اسلامي باشند. در اين پژوهش بنا داريم به رويكرد نوين تـاريخي  

  راث فكري اسلامي بپردازيم. جابري و اركون درباره مي

  نگري تاريخي
نقد عقل  محورهاي اصلي پروژه نقادانهيكي از در كنار ساختارگرايي و پساساختارگرايي، 

بيشـتر مـورد توجـه    نگري نوين است. اين روش  ، روش تاريخياسلامي و نقد عقل عربي
تاريخي را يكي  فقدان نگاه جابري نيزولي محمد اركون در پروژه نقد عقل اسلامي است، 

كيـد دارد.  أو بر رويكرد تاريخي نو به انديشه اسلامي ت داند از نقاط ضعف عقل عربي مي
  .نگري را شناخت بايد انواع تاريخي ،نگري نوين پيش از پرداختن به تاريخي

  نگري كلاسيك  تاريخي
رن اصطلاحي است كه مورخـان آلمـاني در نيمـه ق ـ    1»مزهيستوريسي«نگري يا همان  تاريخ

نگـري يـا اصـالت تـاريخ مـدنظر       نوزدهم ميلادي وضع كردند و سابقه آنچه آنها از تاريخ
سابقه بود.  گشت كه در قرن هفدهم نضج گرفت و پيش از آن بي به نگرشي بازمي ،داشتند

توان از طريق شناخت بستر تاريخي شـناخت كـه    هر چيزي را تنها مي ،مطابق اين نگرش
منـدي را   ) نخستين كسي بود كه مفهوم تاريخ1668-1744( كودر آن پديد آمده است. وي

سازند و بـرخلاف تصـور مشـهور،     ها تاريخ را مي در غرب مطرح كرد و معتقد بود انسان
 بسـنده ويكـو بـه ايـن نيـز     . )24، ص1392اركون، (سازنده تاريخ نيستند  ،نيروهاي غيبي

س از ويكـو، هگـل و كروچـه    پ .باور داشت كه تمدن به انسان وحي نشده است . اونكرد
  .)جاهمان(نگري استناد كردند  ينيز از او پيروي و به مفاهيم و تعاريف مدنظر او در تاريخ

بينـي و نگرشـي كـه در شـكل      ست از جهانا ي عبارتنگر تاريخي«شايد بتوان گفت 
اعـم از وجـود، فهـم، عقـل،      ،ثر در تمام امور اوؤكامل خود، تاريخ را محيط بر انسان و م
كننده مسير زنـدگي او   و تعيين ،ها، اخلاق و فرهنگ شناخت، عقايد ديني و مذهبي، ارزش

يـده اوضـاع   يهركدام از ايـن امـور مخـتص و زا    .)50ص، 1391عرب صالحي، ( »داند مي

                                                           
1. historicism 
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هـر انسـاني    .ها و اوضاع و احوال ديگر نيستند و قابل تسري به زمان هستندتاريخي خود 
ز پيشينه و پسينه مختص به خود را دارد و توانايي فـرارفتن از ايـن محـيط پيرامـوني را     ني

اسـت   اي هر فكري، زاييده و تابع اوضاع تـاريخي  گويند ميدر اين راستا  .)جاهمان(ندارد 
اي  د و هر انديشهماين كند و حوادث زمانه است كه اين فكر را تبيين مي كه آن را ايجاد مي

بحث از حقيقت و ماهيت اشـيا   ،تاريخ مصرف و تاريخ انقضا دارد. در نتيجه تاريخ توليد،
نفسـه اسـت، بلكـه بايـد      توان گفت اسلام، حقيقت و ماهيتي فـي  مثلاً نمي .نيز غلط است

  .)30همان، ص(شناسيم  گفت اسلام هماني است كه ما در تاريخ مي
  نگري فلسفي تاريخي

نگري  تاريخ«در مقابل آن  است، اما »ي كلاسيكرنگ تاريخ«آنچه گفته شد، از خصوصيات 
را مطرح كردند. تفـاوت ايـن دو    قرار دارد كه افرادي چون هيدگر، گادامر و... آن »فلسفي

ي كلاسيك، كل فهم و در نتيجه دانش بشري تحت نگر تاريخينگرش در آن است كه در 
گيرد و متغير و نسبي است، اما اين تاريخي بـودن بـه    بيروني قرار مي تأثير عوامل تاريخيِ

   ؛ذات وجود و عقل و فهم انساني سرايت داده نشده است
بـه   ؛شود مي شمردهمند  ذات وجود و عقل بشري تاريخ ،ليكن در تاريخ نگري فلسفي

ر اوسـت  ناپذي حيث وجودي و انفكاك ،تاريخ و پيشينه فرهنگي هركس ،اين معنا كه سنت
نه اينكه امـري   ،جوشد ذاتي انسان و فهم اوست و تاريخيت از درون او مي، مندي و تاريخ

پـل زدن بـه سـنت و     ،نگـري كلاسـيك   در تـاريخ  ،عارضي و بيروني باشد. به همين دليل
پـذير   ها و همدل شدن با مؤلف متن و در نتيجه رسيدن به مـراد مؤلـف امكـان    فرض پيش
ها و تلاش براي  فرض ي فلسفي جدا شدن از سنت و تاريخ و پيشنگر اما در تاريخ ،است

ي نگـر  تـاريخي در  ،به تعبيـر ديگـر   .)51همان، ص( رسيدن به مراد مؤلف، ناممكن است
ي فلسفي اجزاي تاريخ از يكديگر نگر تاريخياما در  ،كلاسيك تاريخ جرياني پيوسته دارد

  ند و هيچ پيوندي با هم ندارند. ا گسسته
  گري نوينن تاريخي
يـا   »نگري نوين تاريخ«روشي جديد به نام  م1960در حدود دهه ، بر اين دو نگرش افزون

در فرانسه شكل گرفت كه محمد اركون بسـيار تحـت    ويژه به در اروپا و 1»گرايي نوتاريخ«
  . اين ديدگاه است تأثير

                                                           
1. new historicism 
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گرايي  عينيتدر ، شناسانه فرهنگي است ي نوين كه متأثر از مطالعات جامعهنگر تاريخي
د و خواهـان آن اسـت كـه    ده مي ارائهتعريف جديدي از معناي متن ، كند ميتاريخ ترديد 

. بيـان كننـد   اهاي خود اذعان و آنها را آشـكار  همه منتقدان هنگام تفسير متن به جانبداري
 ـاينكه مورخان بتوانند تصوير روشني از افراد يـا جوامـع را در دوره زمـاني خاصـي ارا     ه ئ

از كـه   انـد  از جملـه مفروضـاتي  ، هر واقعه تاريخي را بازسازي كنند تصوير عينيِ دهند و
 م1970حـدود دهـه   ، اين رهيافـت . نگري نوين مورد مناقشه قرار گرفته است تاريخ سوي

كند كه كـل تـاريخ واجـد كيفيتـي      مي تأكيد ،مثابه رهيافتي براي تفسير متون ظهور كرده به
هاي غالب نوشـته و تفسـير    افراد و جريان از سويزيرا به صورت جانبدارانه  ؛ذهني است
اين نگرش . توان به حقيقت دست يافت گاه نمي با خواندن تاريخ هيچ ،بنابراين. شده است

ــان   ــد جري ــه منتق ــاريخاگرچ ــار ت ــتنگ ــنتي اس ــف و  ، ي س ــات مختل ــز نظري ــود ني خ
رهيـافتي  ، بتـوان گفـت ايـن نگـرش    شـايد   گيرد و هاي گوناگوني را دربرمي شناسي روش

  .)244و  245، ص1393، برسلر( تفسيري است كه هنوز در حال تكميل شدن است
يـك   ميـان به وجود ارتباطي پيچيـده  ، گرايان سنتي پيروان اين رهيافت برخلاف تاريخ

 توان و اين تصور را كه مي اند ليشناسانه (متن يا هرگونه اثر هنري) و جامعه قا ابژه زيبايي
تفسـير از   ارائـه دارند براي  تأكيدكنند و  رد مي، كردمتن را جدا از زمينه فرهنگي ارزيابي 

در  ر عناصر فرهنگي مشـهود گيدبايد از شرايط اجتماعي و دوران تاريخي اثر و ، يك متن
گرايي نوين  برخي معتقدند شالوده موضوعات اصلي و مفروضات تاريخ. متن آگاهي يافت
ميانـه  ، زيرا آغاز ؛يندي خطي نيستاتاريخ فر، به نظر او .دهد و شكل ميرا آثار ميشل فوك

و پايان معيني ندارد و ضمن اينكه تاريخ الزاماً غايتمند نيسـت و بـه نحـوي هدفمنـد بـه      
تـاريخ روابـط متقابـل پيچيـده ميـان       ،بـه نظـر او  . كنـد  سوي غايتي معلوم حركـت نمـي  

ها در  است و نحوه تعامل اين گفتمان ...)سياسي و، اجتماعي، هاي گوناگون (هنري گفتمان
بخشـي بـه نـام شـناختمان      بلكه بـه اصـل و الگـوي وحـدت     ،اي تصادفي نيست هر دوره

، اي در تـاريخ از طريـق زبـان و انديشـه     به اين معنا كـه هـر دوره   ؛متكي است (اپيستمه)
آورد و  يراجع به ماهيـت واقعيـت يـا حقيقـت بـه وجـود م ـ      را هاي خاص خود  پنداشته

 كنـد چـه كسـاني معيـاري را كـه بـر       نهد و مشخص مي موازيني مختص به خود بنيان مي
شود، بـه وجـود    مقبول قلمداد مي ،شده ها و اعمال تثبيت اساس آن تمامي حقايق و ارزش

پـژوه   تاريخ ش،در اين نگر .)249و  248همان، ص( كنند تيحما و انتيآورند و از آن ص
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گون و روابط متقابل ميان آنها و نيـز روابـط متقابـل آنهـا بـا اعمـال       هاي گونا بايد گفتمان
را كنار يكديگر بگذارد تا از طريق آن به اپيسـتمه   هرگونه نماد فرهنگي، يعني غيرگفتماني
  . دست يابد

ثابـه يـك   م جابري و اركون ميراث فكري اسلامي را بـه  يمتر گفت با توجه به اينكه پيش
 تنها دنياي اجتماعي متن كشف نه، شود كه با اين رهيافت تأكيدلازم است ، پندارند ميمتن 
 نويسنده را كه بازشناخت ن راآن دسته از نيروهاي اجتماعي امروزي توان مي بلكه، شود مي

  دهند.  تحت تأثير قرار ميدر نوشتن مطالب 
ادن گرايـي سـنتي در نشـان د    از اشـتباهات تـاريخ   اجتنـاب ي نوين بـراي  نگر تاريخي

كنـد و بـه    هاي كلي پرهيز مي از تعميم دادن، بيني واحد سياسي در هر دوره تاريخي جهان
اهميـت هـر فرهنگـي اسـت كـه غالبـاً مـورد         هاي ظاهراً كم دنبال كشف جزئيات و جلوه

بـا برجسـته سـاختن رويـدادهاي ظـاهراً       كوشـد  مـي گيـرد و   توجهي مورخان قرار مي بي
يروهاي اجتماعي متعارضـي بـردارد كـه جامعـه مـوردنظر را      پرده از اسرار و ن، اهميت كم

  .)254، صهمان( داده است شكل مي
ميان مكتب  هاي متعددي وجود دارند كه دراين جريان ،ي نويننگر تاريخيدر رهيافت 
 ـ ـ ترين آنهاست و با توجه به اينكه پروژه نقد عقـل اسـلامي   يكي از مهم ،آنال در فرانسه

در ادامه بـه روش ايـن مكتـب    اند،  پذيرفته اثراز اين مكتب ، اركونمحمد  ويژه به عربي و
  . كنيم مي اشاره

كـه تحـت تـأثير شـديد      شـود  شـمرده مـي  نگـاري نـوين    مكتب آنـال از مكاتـب تـاريخ   
نگاري سنتي را  شناسي قرار داشت و با باز كردن پاي علوم ديگر به عرصه تاريخ، تاريخ جامعه

كه متـأثر از   2و لوسين فور 1مارك بلوخ ،سس اين مكتبؤشخصيت مطوركامل كنار زد. دو  به
و تحولي  پديد آوردندعلوم انساني ساختارگرايي فرانسوي بودند، پارادايم فكري عظيمي در 

مكتــب آنــال و  ميــاننگــاري رقــم زدنــد. البتــه ايــن ربــط ايجادشــده  بنيــادين در تــاريخ
چراكـه   ؛كنـد  بيش از پيش كمـك مـي  شناسي  به انجام پژوهش ما در روش ،ساختارگرايي

هاي به كار گرفته شده در نقد عقل عربي ـ اسلامي را به نـوعي    توانيم ريشه همه روش مي
دريـدا در پساسـاختارگرايي،    هاي فوكو و كه بحث همچنان ؛به ساختارگرايي مرتبط سازيم

                                                           
1. Marek Block 
2. Lucien Febvre 
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ارگرايي شناسي و... همگي در اسـاس بـه سـاخت    ديرينه ،هرمنوتيك و فهم متن، تبارشناسي
اينكه مكتب آنال تحت تأثير سـاختارگرايي اسـت، مويـدي بـر      ،شوند. بنابراين مرتبط مي

  شناسي ما در اين پژوهش است.  صحت روش
هاي مكتب آنال اسـت   وار به جامعه و ارجح دانستن جامعه بر فرد از ويژگي نگاه اندام

 سـبب ايـن نگـاه    .اسـت هاي فكري اميل دوركـيم برگزيـده    را تحت تأثير شاخصه كه آن
شود جامعه مانند جسمي نگريسته شود كه تمـام اجـزاي آن بـا يكـديگر پيوسـتگي و       مي

  .)124، ص1393ياري، (ارتباط دارند 
كشـف واحـدهاي قابـل مقايسـه بـراي آزمـودن        ،وظيفـه مـورخ   ،بر اساس اين نگـاه 

گاه مورخ بايد  آن، قابل مقايسه مشخص شد كه واحدهاي مطالعاتيِ هنگامي. هاست فرضيه
را شناسـايي كنـد و    اجـزاي آن ، وار در نظـر بگيـرد   اين واحد را به صورت يك كل اندام

كه اين بازسازي نيز . گيرد بازسازي نمايد و اين كل تنها با كنار هم گذاشتن اجزا شكل مي
بـا روش   ،ر انجـام شـود  با توجه به شرايط حال يـا زمـاني نزديـك بـه دوران معاص ـ    بايد 
 ـبـا ا  ).جـا همان(گـردد   از حـال بـه گذشـته بـرده شـده، مقايسـه مـي       رونـده   پس  نگـاه  ني

، تمركـز  است شده قصد خيها در تار عامل يسو ازكه آگاهانه  يا يبر معان انه،يساختارگرا
 .دهنـد  يم شكل را آنها افعال كه ابدي يتمركز م يناخودآگاه ي، بلكه بر ساختارهاشود ينم

امـا   ؛نگرد كه مؤلف تحميل كرده است مي اي زمان به معاني هاي ناهم روش، به تعبير ديگر
، 1383اسـتيور،  (نگـرد كـه بـر مؤلـف تحميـل شـده اسـت         مي اي به معانيساختارگرايي 

وجـه   هـيچ  دهد تمام جوانبي را كه پيش از اين به نگاري اجازه مي نوع تاريخ اين ).165ص
هـا و جنـگ و    پادشاهان و انقلاب واكاوي كرد و كارگزاران تاريخ را به، مورد توجه نبوده

ورود  ينگـار  خيبـه تـار   يراحت ـ توده مـردم بـه  در اين روش  ؛كند د نميمحدو... ها و صلح
 ـمه يانـداز  از هـر چشـم   بشـر  خيتار يامكان بررس و كنند يم ، 1393يـاري،  ( دشـو  يم ـ اي

  ).128ص
رايج در فرانسه در اوايل قـرن بيسـتم    نگاري خطي و پوزيتيويستيِ ها منتقد تاريخ آنالي

معتقد بودند اين تاريخ تنهـا اسـناد و مـدارك كتبـي و شـواهد مسـتقيم را در نظـر         ه،بود
تكيـه دارد و بـه   ... ها و مانند جنگ ،ضمن اينكه بر رويدادهاي حوادث غيرعادي ؛گيرد مي

نگاري خطـي و سـنتي    تاريخ ،به علاوه .وقايع عادي و مكرر زندگي اجتماعي توجه ندارد
  ).171، ص1389كريمي، (كار است  غيرمرسوم بيش از حد محتاط و محافظه
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سند تاريخي نقطـه آغـازين اسـت و عينيتـي كـه او در پـي آن       ، سنتي نگار تاريخبراي 
مسلسل و خطي اسناد تاريخي  ،مرتب، با رونويسي ساده و در كنار هم چيدن آسان ،است

، 1379، اركـون ( ناپذير و جزمي اسـت  اريخ دانشي انعطافت ،اساس شود و براين حاصل مي
تـاريخ از پيلـه تـاريخ سياسـي درآمـده و ذهنيـت        ،اما در نگـاه مكتـب آنـال    )؛9-11ص

از ديدگاه  .كند گيرد و جايگاه سند تاريخي تغيير مي نقش اساسي را برعهده مي ،نگار تاريخ
را يـك راسـت و    تـوان آن  نمـي  ماا ،واقعيت تاريخي تمام و تغييرناپذير است ،لوسين فور

فقـدان فرضـيه و   ، آنـال  در مكتـب  ).164، ص1374زاده،  منـاف (كرد بدون ميانجي درك 
له تـاريخي  ئشود و مس ـ از ظاهر رخدادهاي تاريخي مي نگار تاريخموجب فريفتگي ، نظريه

بازگوينـده   ،يعني يـك عصـر و دوران تـاريخي    ؛گنجد كل در درون دايره هرمنوتيك مي به
بـر همـين   . دهنـده عصـر خـويش اسـت     فرد نيز بازتاب، ولي به عكس، زندگي فرد است

بـراي  ، شناس اجتماعي روان از سوينام  هاي بي اساس است كه لوسين فور بر مطالعه توده
بر الگوها  تأكيد دليلديدگاه آنال به  ).13، ص1379اركون، (كند  مي تأكيد فهم بهتر تاريخ

 و در رهيافـت  )16همـان، ص ( شـود  مـي ناميـده   »تاريخ مفهومي«نظري  هاي و چارچوب
. گذار بـوده اسـت  اثرساختارگرايانه و پساساختارگرايانه افرادي چون فوكو و دريدا بسيار 

صرفاً گردآوري رويدادها و عرضه خـام آنهـا    ،شود كه وظيفه مورخ در اين مكتب بيان مي
گـاه بـه توضـيح و     آن، اش سازمان دهـد  نونيبلكه بايد همه را برحسب نيازهاي ك، نيست

  .)56، ص1374زاده،  مناف( پردازدبتأويل آنها 
از راه سـاختار مفـاهيم و معناهـاي     ،هـاي هـر دوره   ها به دنبال بازسازي ذهنيـت  آنالي

او را در سـاختن   گذاشـت و  اثرهاي فوكو  له روي انديشهئموجود در آن هستند و اين مس
 فوكـو،  ).22، ص1372بـرودل،  (كـرد  بندي دانايي يـاري   صورتمفهوم منظومه فكري يا 

نگاري پديد آمـده و   ويني كه در تاريخهاي انقلاب ن معرفت را با بيان ويژگيشناسي  ديرينه
 ـرو مقولـه  يبازساز و ليتحل سطوح تعدد و گسست مفهوم هيبر پا  ـتك دادي آغـاز   ،دارد هي
    ).19، ص1379اركون، (كند  مي

با نقد و واسازي متافيزيك كلاسـيك دريـدا    ،ها از سوي فوكو انديشهنقد تاريخ سنتي 
جـواهري مجـرد و    ،هـا  پذيرفتنـد كـه انديشـه    دو نمـي  يـك از آن  هـيچ  زيرا ؛زمان بود هم

پرداختنـد تـا    موجوداتي عقلي و ذهني متعالي لحاظ شوند و به نقد تاريخ ايدئولوژيك مي
هـاي   فوكو و دريدا در انجام پـروژه  ،درواقع. ندهاي نقادانه خود را به سرانجام برسان پروژه



 
 

 
 

سي 
برر

قد 
و ن

خي
تاري

رد 
ويك

ر
ري

نگ
 

نت
ه س

ب
 

كو
د ار

حم
و م

ري 
جاب
د ال

 عاب
حمد

ي م
آرا

در 
مي 

سلا
ا

ن 
 

19

ي چـون  نگـار  تاريخوجود آمدن مكاتب ه ي نوين نياز داشتند و بنگار تاريخفكري خود به 
  . آنال اين زمينه را فراهم ساخت

گذشـته   دارد؛ بـه ايـن معنـا كـه     تأكيد» تاريخيت متن و متنيت تاريخ«اين رويكرد بر 
نخورده در دسـترس مـا باشـد؛ دسترسـي مـا بـه        اب و دستتواند در شكل ن گاه نمي هيچ

كنـد   مـي  ي نـوين تـلاش  نگـر  . تـاريخي است پذير امكان 1»بازنمايي«از طريق  تنها ،گذشته
حـال  . هاي غالب تاريخي را كنـار نهـد   و گفتمان بدنشده در تاريخ را بازيا صداهاي شنيده

شود؟ پاسخ آن است كه  رده ميچرا اين رويكرد تفسيري در نقد عقلانيت اسلامي به كار ب
دانند؛ يعني تمدني كـه جـوهره آن مـتن     مي» تمدن متن«جابري و اركون تمدن اسلامي را 

هاي خود تحت تأثير متون سنتي شكل گرفته است. پـس بايـد در    است و در تمام ساحت
در در ادامه بـه نحـوه كـاربرد ايـن روش     هاي تفسير متن استفاده كرد.  نقد آن نيز از نظريه

  . ار اركون و جابري خواهيم پرداختآث
  ي نويننگر تاريخيـ جابري و 1ـ5ـ2

در  بـرد،  ت نام نمـي صراح ي نوين بهنگار تاريخجابري در نقد عقل عربي اگرچه از روش 
مراجعـه بـه   بـر  كند و  از روش تحليل تاريخي استفاده مي ويژه متون اسلامي و به متنفهم 

انــه و مند تــاريخخاســتگاه تــاريخي مــتن و اســتفاده از روش ســاختارگرايانه بــراي درك 
 ـ مـي  تأكيـد تبارشناسي معنـاي مـتن     ،دليـل  بـه همـين  و  )32، صم1991جـابري،  ( دنماي

او معتقد است با . مكتب آنال بسيار روشن است ويژه به كرد تاريخي واز روي پذيري اواثر
تواند  پژوهشگر مي، آشكار و پنهان موجود در متن ايدئولوژيك هاي كشف عناصر و سويه

وان گفـت  ت مي درواقع ).24، صهمان(ند كمشخص طوردقيق  سياق تاريخي هر متني را به
پايبنـد   خي و تبارشناسي ميشل فوكـو به روش تاري ،ميراث انديشه اسلامي جابري در نقد

 يالعرب ياسیالعقل السدر مقدمه  اوالبته . برد نمي ي نامنگار تاريخاما از مكاتب جديد  ،است
رژي دوبـره  ، رج لوكاچوج، فردريك انگلس، به گزارش روش افرادي چون كارل ماركس

هـا در تحليـل تـاريخ     كند و به غيـاب ايـن روش   و ميشل فوكو در تحليل تاريخ اشاره مي
  ).21، صهمان(دارد انديشه اسلامي اذعان 

غيرتاريخي اسـت كـه تنهـا بـه      يبنيادگرايانه ميراث، خوانشجابري معتقد است خوانش 
                                                           

1. representation 
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بنيـادگرايي دينـي در خـوانش خـود از      ،فهم سنتي از ميراث. به نظر او انجامد: مي يك نتيجه
 شود تاريخ در زمان حال امتداد يابد و در وجدان او تاريخ، رويكردي ديني دارد كه سبب مي
اثبات ذات و تأكيد بر آن، نـاظر   برايهاي پياپي  رنج(زمان حال) بيارامد و بر مبارزه پيگير و 

زماني دارد و بر گسست تاريخي تأكيـد   . بنابراين، او خوانشي هم)24، ص1387، همو( باشد
شناسـانه   هاي پيشين در انديشه اسلامي، از نظـر معرفـت   او معتقد است همه خوانشكند.  مي

 ،ديگر آنكه و گرايي برخوردار نيستند از كمترين عيني ،نخست آنكه :ندداردو مشكل اساسي 
به دليل همين فقدان نگـاه تـاريخي اسـت     ).27همان، ص(برند  از نبود نگاه تاريخي رنج مي

در انديشه اسلامي (بنيادگرا، ليبرال و چـپ) بنيادگرايانـه   را هاي گذشته  تمامي خوانش اوكه 
كه همان روش قيـاس غايـب    اند زيرا همه آنها بر شيوه واحدي از انديشيدن بنا شده ؛داند مي

اساس روش قيـاس كـه نقيصـه اصـلي آن      معتقد است بر ). او28همان، ص(است  بر شاهد
شود و گذشته تنها معلـومي اسـت    تاريخي بودن است، آينده به مجهولي بزرگ تبديل ميفرا

 .بـر مبنـاي آن اسـت    »آينده«و  »اكنون«خواستار بررسي مشكلات  هاي فكريِ كه تمام تلاش
زننـد و   هاي فكري در محدوده همان گذشته در جا مـي  خود آن تلاش به همين دليل، خودبه

اساس قديم تبـديل شـد و شـناخت نـو بـه كشـف        سان شيوه علم، به قياس جديد بر بدين
گذار بر انديشـه  اثرذهني كه عملكردي  سازوكاراي براي قياس با آن بستگي داشت. اين  كهنه

توجهي به زمان و رشد و پيشـرفت، يكـي از    كه بي انجاميدناكي عربي داشت، به نتايج خطر
گويـا   ؛شـود  اساس گذشته قياس مي ، بر»اكنون و همه اكنون«آن نتايج است. در اين رويكرد 

حركت است و زمان در آن دچار ركـود شـده    اي ثابت و بي هگستر ،گذشته و حاضر و اكنون
همـان،  ( گيـرد  ه عربـي سرچشـمه مـي   جاست كه غيرتاريخي بـودن انديش ـ  است و از همين

شـان درك كـرد و    پس مفاهيم موجود در اين انديشه را بايد تنها در زمينه تـاريخي  ).30ص
روش قياس در انديشـه عربـي بـه عنصـري      ،درواقعوجه به زمان حاضر تسري نداد.  هيچ به

به شكل مستمر داند و  تغييرناپذير و ثابت تبديل شد كه زمان را ايستا و پيشرفت را ملغي مي
جـابري يكـي از   . روشـن اسـت كـه    شـتابد  آماده به ياري اكنـون مـي   هايي ازپيش با رهيافت

 كوشـد  مـي دانـد و   ترين مشكلات ميراث فكـري عربـي را فراتـاريخي دانسـتن آن مـي      مهم
؛ نگرشي كه پيوستگي تـاريخي  پژوهشگران را به سمت نگرش تاريخي به ميراث سوق دهد

برد و اين كاربرد آنجاسـت   اين روش تاريخي را در آثارش به كار مي جابري. كند را نفي مي
  پردازد.   كه به تبارشناسي عقل عربي مي
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همان روش تاريخي است كه جابري در نقد عقل عربي بـه كـار    ،تبارشناسي عقل عربي
با تأكيد بر نگاه تاريخي به متن، معتقد اسـت تـا    نيز هرمنوتيكي خود رويكرداو در . گيرد مي

 ،مـتن را درك نكنـيم   گيـريِ  به متن نگاه تـاريخي نداشـته باشـيم و فضـاي تـاريخي شـكل      
حتي فلسفه اسلامي نيز گرفتـار   ،جابريبه نظر متن ارائه دهيم.  ازتحليلي درست  توانيم نمي

  . گاه تلاش نكرد از بند فهم سنتي خويش جدا شود تاريخ و گذشته خويش است و هيچ
هايي خشك و نهـايي بـراي    كه قالب استتاريخي فرازبان عربي نيز زباني  از منظر او،
، 1389، همـو (رود  نمـي شود و با زمانـه پـيش    نمي و با تغيير اوضاع نو است خود ساخته

ربـي را بـا آن شـكل    هاي صوري كه خليل بن احمد و شاگردانش، زبان ع قالب ).127ص
مصون بماند و ، نهاد ه تاريخ فراروي آن مياز هرگونه تغيير و رشدي ك ، سبب شدهاند داده

همـان،  (ها و نيازهاي زمانه پاسخ نداده اسـت   غيرتاريخي شكل بگيرد كه به خواستهزباني 
كند كه فرهنـگ   مي تأكيداو همخواني ندارد.  فناوريي كه با جهان تمدن و زبان )؛131ص

همچنـان  ، مـروزي مـا  چراكه تـاريخ ا  ؛عربي شديداً نيازمند بازنويسي تاريخ خويش است
تاريخ مـوروثي كـه    ؛اند تكرار مكررات و نشخوار همان تاريخي است كه اجداد ما نگاشته

  . شود امروزه نيز به اشكال گوناگون بازتوليد مي
  ي نويننگر تاريخيـ اركون و 2ـ5ـ2

و  دانـد  ي را فقدان نگـاه تـاريخي مـي   اركون همچون جابري يكي از مشكلات عقل اسلام
من سنتي از ؤعقل م و،از نگاه ا. تاريخي نو براي انديشه اسلامي نوشت دكه بايتأكيد دارد 

زيرا تمام جوانب  ؛هاي بزرگ ناتوان است ي رخدادهاي بنيادي و شخصيتمند تاريخدرك 
، كنـد و در نتيجـه   گيرد و او در مقابل آنها احساس تقـدس مـي   فهم و آگاهي او را دربرمي

 ،1392اركـون،  (نـد  ا هـا مشـروط بـه تـاريخ     ند كه رخدادها و شخصيتتواند درك ك نمي
دانـد كـه    تطبيقي انديشه اسـلامي مـي   گذاري تاريخ باز و او هدف خويش را پايه .)25ص

را پشـت   گذار (ايدئولوژيك) و الهيـاتي  ادبيات بدعت از سويشده  مرزها و موانع تحميل
هـاي   هـا و پرسـش   روشو ، علوم انساني و پذيراي علوم اجتماعي، اين تاريخ. سر گذارد

تـاريخي   :گرفت قرار مي تأكيدآنال مورد  مكتب درست شبيه همان چيزي كه در ؛استهآن
و  28همـان، ص (اسـت  تطبيقي و كارآمد كه متوجه برآوردن نيازها و رفـع كمبودهـايش   

 و هرچه گسـتره انتشـار آن  باشد او معتقد است حقيقت ديني هرچند دقيق و درست  ).27
بـر   بنا و درك تاريخي )69ص، همان( است مند تاريخز هم با، در زمان و مكان وسيع باشد
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براي اينكه از اين  ،به عقيده او ).32همان، ص(دارد  فريبي برمي پرده از عوام، طبيعت خود
تغييراتـي  ، نخسـت  :گذاريمببايد دو گونه تحول را پشت سر  ،ثبات فراتاريخي رها شويم

دي علوم در جريان است و عناصري كه طبقه خاصـي از دانـش را پديـد    بن كه درون طبقه
شـوند و ايـن همـان بررسـي      اي دگرگـون مـي   در پـي شـرايط و عوامـل ويـژه    ، آورند مي

جهشـي كـه در   ، دوم. رولان بارت مدنظر دارد ،شناختي است كه فيلسوف فرانسوي نشانه
 ،ايـن دگرگـوني   .شـود  دگرگـون مـي  آيد و رابطه ميان دال و مـدلول   خود نشانه پديد مي

، ايـن دو تحـول اساسـي   . گيرد سازد و اپسيتمه را هدف مي ساختار معرفت را دگرگون مي
را  سازند و جنبه تقدس و اطـلاق و ثبـات آن   مي مند تاريخساختار مفهوم حقيقت ديني را 

  ).69همان، ص(نهند  ميكنار 
نگـاري   كند و معتقد است تاريخ نتقاد مينگاري اسلامي ا از شيوه تاريخ نيز مانند جابري او

نگاري خاورشناسـانه، و هـر    نگاري سنتي است يا تاريخ موجود در مطالعات اسلامي، يا تاريخ
اند. خاورشناسي كلاسيك از  نگاري پوزيتيويستي شريك ها با تاريخ دو اينها در معايب و كاستي

ه سرشتي ايستا و توصيفي دارد كرد ك شناسي تاريخي و جزميت تاريخي پيروي مي روش زبان
مستقيم و پيوسته، به همـان صـورتي كـه متـون اسـلامي       ،اي خطي و تاريخ اسلام را به شيوه

هـايي تـاريخي    كند كه متـون تـاريخ اسـلامي، صـرفاً داده     نگارد. اركون تأكيد مي مي، اند آورده
نـد بـراي كشـف    باشـند و خاورشناسـان تـلاش نكرد    نيستند، بلكه متون ايدئولوژيك نيز مـي 

آن را  ـ  و... یطبـر خیتار مانند كتاب ـ ادبيات تاريخي اسلامي   مايه ايدئولوژيك يا مذهبيِ درون
 ـ جـاي روش روايـت   وي تأكيد دارد به رو، ازاينواسازي كنند.  خطـي و پيوسـته، روش    ةگران
اركـون،  به نظر  .)23و  24، ص1379، همو(شود به كار گرفته   1»آفرين لهئمس«تحليلي نقدي 

بغداد  ،ها و مراكز بزرگ مانند دمشق نگاران طبق عادت خود، اسلام را از دريچه پايتخت تاريخ
كه افرادي چون فوكو، تاريخ تمدن غرب را از خلال آنچه نابود كرده  درحالي ؛اند و... نگريسته

نـوين،   نگـاري  نه بر پايه آنچه تأسيس كرده است. درواقع هنر تـاريخ  ،بيند مي ،و حذف نموده
  .)25همان، ص(است گشته  شده و خاموش شنيدن آواهاي فراموش

 ،كـرده اسـت   تازي مي ها يكه تاريخ انديشه كلاسيك كه مدتگاه  تكيهكند كه  او عنوان مي 
پيوسته و ثابت هسـتند و   هم اي به ها داراي ساختار و قاعده گويد انديشه اي است كه مي فرضيه

بيشـتر بـا فلسـفه     ،هـا  و چنين برداشـتي از تـاريخ انديشـه    اند فراتاريخيدلالات و معاني آنها 
                                                           

1. problématique 
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، 1392، همـو (هاي الهياتي و متافيزيكي سنتي مطابقت دارد  دستگاه 2»گرايانه ذات«و  1جوهري
نگـاري خطـي و پوزيتيويسـتي و     او بـراي گـذر از روش تـاريخ    ،بدين ترتيب .)30و  29ص

هايي  دهد مجموعه روش كند و اين نشان مي طرح مي كلاسيك، واسازي و عبور از ساختار را
هـاي   بـر اسـتفاده از روش   اركـون گيرد، در نقد عقل اسلامي مكمل يكديگرنـد.   كه به كار مي

آن، هنگـام  و طـي   دورز نگاري انديشه اسلامي تأكيـد مـي   جديدي چون مكتب آنال در تاريخ
پردازد و آن را با تمام  اريخي ميبررسي اخبار گذشتگان، به بازسازي نظام فكري يك مرحله ت

  .)25، ص1388، همو( دهد بين قرار مي اش زير ذره هاي عمومي ويژگي
چراكـه معتقـد    ؛دارد تأكيـد نيز ي فلسفي نگر تاريخيبر روش ، او در نقد عقل اسلامي

عقل جوهر ثابتي نيست كه عليه هـر   .تاريخي است اي يا همان عقلانيت، پديدهاست عقل 
گويد و ايـن را   او از تاريخيت عقل سخن مي ،بنابراين .مشروعيتي خروج كندتاريخيت و 

اسلامي امـري مطلـق يـا     (عقلانيت) عقل ،زيرا به نظر او ؛داند معناي نقد عقل اسلامي مي
همـان،  (دارد بلكه با شرايط كاملاً مشخصي پيونـد  ، مجرد و خارج از زمان و مكان نيست

    ).29و  31ص
 دربـاره را پـژوهش تـاريخي    انديشه اسلامي هاي پژوهش تاريخ اركون يكي از گستره

و  منـد  تاريخعقلي ، از نظر او، عقلانيتي كه اصول فقه را شكل داده .داند علم اصول فقه مي
آن بـه   دربـاره با نگاهي تاريخي  ددر حوزه انديشه اسلامي است كه باياز امور ناانديشيده 
 دربـاره ضرورت پژوهش تاريخي  چنين برهماو  .)43، ص1392، همو( پژوهش پرداخت

هـاي قدسـي    هاي تاريخي، تنها به جنبـه  چراكه به دليل فقدان پژوهش ؛كند تأكيد ميقرآن 
 همـان، (شـود   اي و ايـدئولوژيك داده مـي   اي اسـطوره  ويژگـي  ،ظاهر قرآن توجه و بـه آن 

نشـان   شناسـي تـاريخي   بـه روان  فراوانيهاي تاريخي خود، علاقه  او در پژوهش .)74ص
، گـاهي اسـاطيري  خانـه، آ  اليدهد و بر همين اساس است كه مسائلي چون اسطوره، خ مي

يخي مورد پسندكند. روش پژوهش تار ميجمعي اسلامي را مطالعه  خودآگاه و ناخودآگاه 
اي با آغاز كردن پژوهش درباره آن از زمـان   يعني بررسي پديدهاست؛  3»روش پسروي«او 

يار نزديك به امروز و كم كم عقب رفـتن تـا رسـيدن بـه نخسـتين      اي بس كنوني يا گذشته
                                                           

چون هم ،ارسطوست كه در انديشه فيلسوفان سنتي جهان اسلام يگرايانه مبتني بر آرا . منظور فلسفه ذات1
  سينا نيز تبلور يافت. فارابي و ابن

2. essentialism 
3. régressive method 
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بلكـه او بـه دنبـال بازگشـت بـه      ، ديني بنيادگرايانالبته نه بازگشتي از نوع رجوع  ؛ها دوره
هاي گذشته در اكنون و در هر  ها و بازيگريتأثيرحال در نظر گرفتن همه  گذشته و درعين

روش آن است كـه در زمـان حاضـر فـرود     شرط پايبندي به اين . نقطه عطف جديد است
كه در زمان گذشته وجود داشته و اكنون بازگشـت آنهـا محـال     را آييم تا بتوانيم چيزهايي

گرديده (مفهوم گسست) مرزبندي و تعريف كنيم و نيز دستاوردهاي مثبت و فروپوشـيده  
  ).26، ص1379، همو(بازشناسيم كهن را 

منـدي   هيچ امر فراتاريخي وجود ندارد و حتي عقـل و ديـن نيـز شـامل تـاريخ      ،از نظر او
در  زيــرا )؛237، صم1987، همــو( اســتمنــد  عقــل تــاريخ ،شــوند. از ديــدگاه اركــون مـي 

 اسـت  يمنتف ـ يكل ـ ربـه طـو  شناسي معاصر، امكان اصالت عقل يا حقيقت نهـايي   معرفت
ز عصري به عصـر ديگـر دچـار    متغير است و عقل ا ،حقيقت ). پس177، صم1999، همو(

فكـري عقـل    همه محصـولات  ،و بنابراين )190، صم1995، همو( شود ميتحول و تطور 
، م2006مسـرحي،  (ارزش تـاريخي دارنـد    صـرفاً  ،اسير فضاي قرون وسطايي بـوده  ،اسلامي

  ).24ص
فراتاريخي ، كند اسلامي دنبال مي نقد سنت فكرياي كه اركون در  لهئترين مس محوري

جلـوه   منـد  تـاريخ عقل اسلامي را ، با برجسته كردن اين مشكل كوشد ميبودن آن است و 
در يك دوره تـاريخي خـاص كـاربرد داشـته      يعني اثبات كند كه عقل اسلامي صرفاً ؛دهد

  . است و امروز بايد در اين عقل بازنگري اساسي شود

  بررسي و نقد 
شناختي در آثـار جـابري و اركـون     كان اصلي روشكه يكي از ار ساختارگرايي . رويكرد1

پيوسـتگي   ،گراييرزيرا سـاختا  ؛ي كلاسيك سازگاري نداردنگر تاريخيبا  شود، شمرده مي
هاي تـاريخي   دوره ديگركند و ساختار هر دوره تاريخي را منفصل از  مي در تاريخ را نفي

 حركت تـاريخي نـدارد و عناصـر آن از تـاريخ گرفتـه      ،درواقع ساختار .آورد مي به دست
نـه در   ،دانـد  مي آنها را در عرض هم، ها فوكو نيز در بررسي تمدن ،اساس ينابر. شود نمي

ها نيز بـه   دانند و ماركسيست مي مدرنيته را بلوغ بشر ،اما افرادي مانند هگل ؛طول يكديگر
دليل همين ناسازگاري است كه جابري  به. ندا ليهاي تاريخي قا دوره ميان نوعي پيوستگي

انـد و بيشــتر از   و اركـون از اتخـاذ رويكـرد كلاسـيك و سـنتي بــه تـاريخ پرهيـز داشـته        
  اند.  نگري فلسفي و نوين استفاده كرده تاريخي
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، پيوسته كـه در خـارج از تمـدن    يك حقيقت عنوان بهتاريخ  ،درواقع در ساختارگرايي
ي كلاسـيك در  نگـر  تـاريخي پس . شود مي نفي، ايت كندهاي فرهنگي را هد تمدن يا نظام

اما  ؛ستامبتني  ها زمان پديده زيرا ساختارگرايي بر مطالعه هم ؛تقابل با ساختارگرايي است
 ).248، ص1361سادوسـكي،  (كنـد   زمـان بررسـي مـي   ها را در طول  ي پديدهنگر تاريخي
عنـوان   بـه  تبارشناسـي  زيـرا  ؛شـود  نگري كلاسيك با تبارشناسـي نيـز جمـع نمـي     تاريخي

بر گسست مراحل تاريخي مبتني است و پيوستگي در تاريخ  رويكردي پساساختارگرايانه،
 ،مـدرن  هاي پسـت  ي كلاسيك با روشنگر تاريخي پذيرد و شايد بتوان گفت اصولاً نمي را

  . قابل جمع نيست... پساساختارگرايي و، مانند ساختارگرايي
نگـري نـوين و    از تـاريخي  ،اركون در پروژه نقادانه خودبه همين دليل است كه جابري و 

نگري نوين با ساختارگرايي، پساسـاختارگرايي   زيرا تاريخي ؛اند مكاتبي چون آنال تأثير پذيرفته
البتـه نبايـد   شناختي كه مورد توجـه ايـن دو اسـت، سـازگاري دارد.      و حتي گسست معرفت

زيـرا   ؛شـدت تحـت تـأثير فوكـو هسـتند      ها در اين نگرش خود بـه آندو  فراموش كرد كه هر
و بـر  كند  ميدار بودن تاريخ و جامعه را نفي  درواقع نگرشي است كه جهت ،تبارشناسي فوكو
هاي مختلف براي سلطه دارند و عدم وجود نظمي كـه ايـن جـدال را پـيش      نبردي كه قدرت
اي را  كننـده  تحريف تلاش كند روندهاي احتمالي و دمورخ باي ،د. در نتيجهورز ببرد، تأكيد مي
آشكار نمايد. تبارشناسي به قواعد كلي در تـاريخ اعتقـادي    پيموده،لحاظ تاريخي  كه جامعه به

كند كه در تاريخ رسمي مورد توجه نيستند و به همـين دليـل بـا     ندارد و به جزئياتي توجه مي
بارشناسـي در  بردن روشي چـون ت  لازمه به كار ،سنتي در تضاد است. بنابراين نگرش تاريخيِ

پرهيز از رويكردهاي تاريخي كلاسيك است و بـه همـين    ،نقد ميراث فكري عربي و اسلامي
  اند.  نگري نوين گرايش پيدا كرده جابري و اركون به سمت تاريخي ،دليل

نگـري كلاسـيك بـا رويكـرد      روشن است كه تـاريخي  ،با تحليلي كه تاكنون ارائه شد. 2
كـه در  شناختي  زيرا گسست معرفت ؛ني و سازگاري نداردشناختي نيز همخوا گسست معرفت

آراي فيلسوفاني چون گاستون باشلار، ريچارد رورتي و ميشل فوكو دنبال شده است و جابري 
دانش و معرفت مبتني اسـت و   هاي تاريخيِ دوره ميانبر گسست و اركون متأثر از آن هستند، 

بـراي اسـتفاده از رويكـرد     ،بنـابراين  .كنـد  در تاريخ نفي مي را هاي علمي پيوستگي ميان دوره
  نوين نيست.  ينگر گيري از تاريخي اي جز بهره چاره ،شناختي گسست معرفت

رد وي كلاسيك و فلسفي با هرمنوتيك فلسفي كه منگر تاريخيدر خصوص ارتباط . 3
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فلسـفي  تيـك  ي كلاسـيك بـا هرمنو  نگر تاريخيبايد گفت است، استفاده جابري و اركون 
قطعي و ، به دنبال تلاش براي كشف قوانين ثابت رويكرد كلاسيك زيرا ؛قابل جمع نيست

از جملـه مـتن    ،هاي مختلـف  بيني حوادث آينده و فهم پديده كلي از متن تاريخ براي پيش
كه در هرمنوتيك فلسفي توجه به چنين قواعد ثابت و كلي از اساس منتفـي   درحالي ؛است

ي نگـر  تـاريخي امـا رويكـرد   . كند مي اساسي و محوري را در فهم ايفا است و مفسر نقش
ي نگـر  تـاريخي تـوان گفـت    مي سازگاري دارند و بلكه فلسفي با هرمنوتيك فلسفي كاملاً

 شـمرده هايـدگر و گـادامر    ناپـذير ديـدگاه هرمنـوتيكي    انفكاك يفلسفي از مراحل و اجزا
  . ذاتي انسان و فهم اوست ،يمند ، تاريخزيرا در هرمنوتيك فلسفي ؛شود مي

و تلاش  ها فرض جدا شدن از سنت و تاريخ و پيش ،ي فلسفينگر تاريخيدر  ،بنابراين
عـرب  ( بلكـه نـاممكن دانسـته شـده اسـت      ،تنها نامطلوب نه، لفؤبراي رسيدن به مراد م

تـرين نماينـدگان هرمنوتيـك فلسـفي      هايدگر كه از مهم  ديلتاي و .)51ص، 1391، صالحي
در تحقيقـات اجتمـاعي و    را داننـد و وحـدت روش   مـي  مكـاني ــ   فهم را زماني، هستند

همين اسـاس بـه تكثـر در فهـم از      و بر )333، ص1394حقيقت، ( كنند مي تاريخي انكار
  ند. ا ليپديده واحد قا

مكتـب آنـال كـه جـابري و اركـون از آن       ويژه به ي نوين ونگر تاريخياما رويكرد . 4
هم با ساختارگرايي و پساساختارگرايي و هم با هرمنوتيك فلسفي و نيز گسسـت   ،ثرندأمت

 ويـژه  ، بـه شناسـي   پـذيري از جامعـه  راثطرفداران آنـال بـا   . شناختي سازگاري دارد معرفت
حوادث و افراد در تاريخ اهميت چنداني ، ساختارگرايانه آن معتقد بودند رويدادها رويكرد
هـاي تـاريخي مـورد توجـه       عامل يا زيربنا در تحليل داده عنوان بهتواند   آنچه مي و ندارند
چه در دوره شروع خود با افرادي چـون   ،آنال. موجود هستند ساختارهاي اجتماعيِ، باشد

ثر از أشدت مت اوج با افرادي چون فرنان برودل بهدوره مارك بلوخ و لوسين فور و چه در 
  . ساختارگرايي بود

دوركيم جامعه  .هاي دوركيم بود انديشه تأثيرشدت تحت  به آنال در دوره نخست خود
 ـوار قا ساختاري اندام ،ديد و براي جامعه مي را فراتر از افراد هـاي   ل بـود و بـه پـژوهش   ي

تـأثير  تحـت   ،گذاران مكتب آنال بـود  مارك بلوخ نيز كه از بنيان .اي توجه داشت رشته بين
وار و سـاختاري   و نگاه انـدام  اي رشته ميان هاي پژوهش، مطالعه و بررسي تطبيقي ،دوركيم

و  وار نگاه انـدام  اين ،بنابراين ).124، ص1393ياري، (كرد ي نگار تاريخبه جامعه را وارد 
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 ويژه به ؛داردحكايت پذيري اين مكتب از ساختارگرايي اثراز  ،ساختاري به جامعه و تاريخ
آنكه هر دو رويكرد در فرانسه و در يك بازه زماني به اوج رسيدند و افرادي چون فوكـو  

  . به هر دو اين رويكردها توجه داشتند
 ،اي كـرد نشـان دهـد در هـر دوره     مي شناختي خود تلاش هاي جامعه بلوخ در پژوهش

 نظرز اين و ا )8، ص1363بلوخ، ( شده استفئودال متناسب با همان زمان استفاده  مفهوم
زيـرا سوسـور نيـز معتقـد بـود       ؛ديك بودشناسي ساختارگرايانه سوسور نز نبه ديدگاه زبا

، 1358پياژه، (بنماياند تواند مفهوم كنوني آن واژه را به ما  نمي وجه هيچ به ،يك واژه تاريخِ
 .شـود  مي له تاريخ كامل يا تام مطرحئمس ،فرنان برودل از سويدر مكتب آنال و  ).95ص

هاي جامعـه اسـت    متمركز بر نظام كاركرديِـ   يك رهيافت ساختاري ،منظور از تاريخ تام
 تأكيـد  ،بنابراين ).126ص، 1393، ياري( برد مي براي تحليل خود بهره ها كه از انواع روش

هـا   رود و همـه ايـن نشـانه    مـي  هاي مكتب آنال به شـمار  ترين ويژگي بر ساختارها از مهم
ي نوين و ساختارگرايي دو رويكرد سازگارند كه در يك بستر نگر تاريخيحاكي است كه 

دهـد   مـي  خـوبي نشـان   تحليل فـوق بـه  . كنند مي رشد و درواقع قطعات يك پازل را كامل
و انـد   ثر از رويكردهاي جديد علوم انساني در فرانسه بـوده أجابري و اركون تا چه حد مت

 بـا توجـه بـه الگـوي     رو، . ازايـن انـد  رفتهچگونه از امثال ميشل فوكو در اين زمينه الگو گ
شـناختي   بـا الگـوي روش   هايي سازگار استفاده كردند كه كـاملاً  اين دو از روش ،يانتخاب

  . مدنظرشان مطابق بوده است
آنكـه ميشـل    ويـژه  بـه  ؛ي نوين با هرمنوتيك فلسفي نيز سـازگاري دارد نگر تاريخي .5

  ثر از هرمنوتيـك أمت جنون خیتار در كتاب  ويژه به ،اي از مراحل انديشه خود فوكو در مرحله
. زمان بهـره بـرده اسـت    طور هم هايدگري است و از هر دو اين رويكردها در آثار خود به

مورخان مكتب آنال همواره در پي روشي براي تحليل جامعه و مناسبات  ،نكته ديگر آنكه
گـرا ايمـن     گيري ايدئولوژيك و هر نوع تصور غايـت   اجتماعي آن بودند كه از هرگونه وام

كـرد تـا بـا     مـي  اين مكتب را به رويكرد هرمنوتيك فلسفي نزديـك  ،لهئباشد و همين مس
د و در اين تحليل مـورخ يـا همـان فاعـل     ننيل كآزادي كامل بتوانند وقايع تاريخي را تحل

  . شناسا را محور قرار دهند
تـرين   و بلكه از مهم تبارشناسي نيز كه قرابت بسيار زيادي با پساساختارگرايي دارد. 6

رويكـردي همسـو و سـازگار بـا     ، شود مي شمردهمراحل گذار از ساختار در انديشه فوكو 
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دهـد و نگرشـي    ارائه مـي تحليلي متفاوت از تاريخ  ،تبارشناسي. ي نوين استنگر تاريخي
مـورخ بايـد    ،شـود و در پـي آن   مي دار بودن ذاتي تاريخ نفي جهت ،مبناي آن است كه بر

تبارشناسي به دنبـال  . ندكلحاظ تاريخي آشكار  به را كننده جامعه روندهاي تحريف بكوشد
 ـ  ،براي تحليل تاريخ نيسـت  عد كلان و عموميايافتن قو ه دنبـال آشـكار سـاختن    بلكـه ب

 ،ضـمن اينكـه در انديشـه فوكـو     .اهميت اسـت  كم ي و ظاهراًئتحولات و رويدادهاي جز
همان قدرتي كه در عبـور از سـاختارگرايي    ؛شكلي از روابط دانش و قدرت است ،تاريخ

همه ايـن  . رساند مي را به پساساختارگرايي فوكويك اصل و محور است و  او،در انديشه 
ي نـوين  نگـر  تاريخيو  پساساختارگرايي ،دهد كه تبارشناسي مي خوبي نشان توضيحات به

  .  به چه ميزان با يكديگر همراه هستند
له ئهاي انديشه فوكو در مس ـ ترين ويژگي از مهم ،و پيوستگي در تاريخ نفي استمرار. 7

 كوشـد  ميبلكه  ،و پيوستگي ميان وقايع تاريخي نيست او در پي كشف تداوم. تاريخ است
 و بـه  )84، ص1381ضـيمران،  ( دهـد ثر در رونـدهاي تـاريخي را نشـان    ؤهاي م گسست
 .)457، ص1379نـوذري،  ( استاو مورخ عدم استمرار و عدم تسلسل در تاريخ  ،تعبيري

 .شـاختي را درك كـرد   ي نوين و گسست معرفتنگر تاريخيتوان رابطه  مي يخوب اينجا به
هرگونـه پيوسـتگي و اتصـال ميـان      ،نظريـه گسسـت  ي نوين با استفاده از نگر تاريخيدر 

 نشده در تاريخ و جزئيـات ظـاهراً   شود تا بتوان از صداهاي شنيده مي حوادث تاريخي نفي
كند كه هر  تأكيد ميشناختي  گسست معرفت. هاي تازه استفاده كرد براي تحليل ،اهميت كم

شـود و   مـي  شـمرده راحل ر مگيداي مستقل از  مرحله ،مرحله از انديشه و دانش در تاريخ
 كيفيـت آن نيـز تغييـر   ، زيرا با تغيير كميت دانـش و معرفـت   ؛ادامه يا نتيجه گذشته نيست

 ،كه اين گسست را باور كنـيم  هنگامي. شود مي طوركلي از مراحل ديگر منفك كند و به مي
اركـون و  . هاي تاريخي خود از پيوستگي و اتصال سخن نخـواهيم گفـت   ديگر در تحليل

كننـد   تأكيـد مـي  نيز در نگرش تاريخي خود به اين گسست توجه زيادي دارنـد و   جابري
بايد از ميراث فكري پيشـينيان گسسـته    ،براي نقد و تحليل ميراث فكري عربي و اسلامي

و هـر   ويماز آن جـدا ش ـ  ،يمگردجاي آنكه در اين جريان پيوسته ميراث هضم  شويم و به
  . راحل بدانيم تا بتوانيم اين ميراث را نقد كنيمر مگيدمرحله از انديشه را منفصل از 

مورخ تا حد يـك   ،ن است كه در اين مكتبآ ،ترين نقدهاي متوجه مكتب آنال از مهم . 8
هاي افراطي به شناختي جـامع   بيني از قبل جزء دباي و  كند ميگرِ جزءبين سقوط  مشاهده محققِ
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كلـي    او را از دريافـت و اشـراف بـر روح حـاكم بـر شـاكله       ،نگـري مفـرط   برسد. اين جزء
د. اين مشكل در رويكرد جابري و اركـون بـه انديشـه    نك غافل و دور مي ،تاريخي هاي جريان

كـه بـه جزئيـات و تـاريخ      بيش از حددرواقع هر دو با توجه  .اسلامي نيز قابل مشاهده است
و  انـد  شـده انديشـه در جهـان اسـلام غافـل     حاكم بر تاريخ  از روح كليِ ،اند غيررسمي داشته

  ها و مراحل فكري پس از آن تحليل كنند.  خوبي تأثير هر دوره را در دوره اند به نتوانسته
صورت مستقيم يـا غيرمسـتقيم تنهـا       بسياري از تحولات اجتماعي به ،نكته ديگر آنكه

رشـد يـا   ، مـاعي تابعي از تحولات سياسي هستند و درواقـع در بسـياري از تحـولات اجت   
تنها بازتاب و تابعي از نوع ، هاي زيستي  علمي و گونه، تجاري، هنري ،ياقتصاد يدهاركو

ايـن در حـالي    .هاي كلان دستگاه حاكم و حاكمان است  تعامل ساختار سياسي و سياست
ئل امس ـ كمترين اهتمام را بـه امـور سياسـي داشـتند و عمـدتاً      ،نگاران آنال است كه تاريخ

  . دادند مي را مورد تحليل تاريخي قراراجتماعي 
ضمن اينكه برخي منتقدان اين رويكرد معتقدند اين مكتب نتوانسته نسخه قابل قبـولي  

هاي خود را منحصر در قرون وسـطاي اروپـا    كند و پژوهش ارائهر مناطق جهان گيدبراي 
 ؛شـود  مي نيز متوجه جابري و اركون البته اين نقد ).78، ص1387نژاد،  فضلي(است ده كر

در اروپاي قرون  كه صرفاًاند  زيرا در نقد عقل عربي و عقل اسلامي از رويكردي بهره برده
 .ه اسـت شدها بررسي ن ر تمدنگيدميزان كارآمدي آن در  وسطا مورد استفاده قرار گرفته و

جهـان اسـلام   و اركون تلاش نكردند ايـن رويكـرد را بـا توجـه بـه فضـاي        حتي جابري
ادعاي  ،اين در حالي است كه اركون در رويكرد هرمنوتيك خود به قرآن .سازي كنند بومي
  . متناسب با قرآن دارد رويكرد هرمنوتيكيِ ارائهسازي و  بومي
هـاي اسـلامي بـه صـورت جزئـي       تاريخي بودن آمـوزه و اركون در  ادعاي جابري .9

هاي  خود آموزه ،در بسياري از مسائل. نداردآن وجود  دربارهاما حكم كلي  ،پذيرفته است
مانند بسياري از  ؛اند اسلامي نگرش تاريخي و مبتني بر عصر و زمان حاضر را توصيه كرده

نقش زمان و  تبع آن شرايط زماني و مكاني هستند و اساساً احكام فقهي كه تابع عرف و به
رود و البته در فقه شيعه بيشـتر   مهم در فقه اسلامي به شمار مي يسرفصل ،مكان در اجتهاد

در اسـلام اختيـارات متعـددي بـه حـاكم شـرع داده        اينكـه . مورد توجه قرار گرفته است
بر همين اساس است كه شرايط زمان و مكان رعايت شود و اينها همه از نـوعي   ،شود مي

و  مبداني مند تاريخچيزي را  طوركلي هر اما اينكه به. دهد خبر مينگرش تاريخي در اسلام 
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زيرا همواره امـور ثـابتي   رسد؛  باطل به نظر مي، حتي فهم انسان را نيز تاريخي فرض كنيم
 ـ تخاطـب  و مفاهمـه  مبنـاي آنها فهم يكساني دارند و ازوجود دارند كه همگان   افـراد  نيب

اشـت و نـه زبـان    نه فهم مشتركي وجود د ،اگر چنين نبود. شود محسوب مي دانشانتقال 
منتقل و نه دانش از فردي به فرد ديگر و نه از گروهي به گروه ديگر  يافت علمي رواج مي

هـاي اسـلامي را    هـا و آمـوزه   ن نيست كـه همـه عرصـه   آحل مناسب  راه ،بنابراين. شد مي
 ببريم بلكه بايد اين رويكرد تاريخي را در مسائلي به كار، و كنار بگذاريم يمدانب مند تاريخ
نـه  ، مشـكلي را حـل كنـد   ها كنار گذاشتن آن و ثانياً شان به اثبات برسد مندي تاريخ كه اولاً

  .  زدايي بينجامد به دين اينكه صرفاً
هاي تاريخي، يك مبناست كـه در تقابـل بـا مبنـايي      . قايل شدن به گسستگي دوره10

هـاي   فكرانش، سـال  همهاي تاريخي قرار گرفته است. هگل و  ديگر، يعني پيوستگي دوره
اين پيوستگي را در غرب ترويج و شواهد و ادلـه فراوانـي بـراي اثبـات آن ارائـه       متمادي

راحتي از ديدگاه امثال هگل دست  توان به كردند. حال با طرح نظريه گسست تاريخي نمي
كشيد و اين اختلاف مبنايي هنوز در غرب معركه آراست. حال اگر اين مبنا مورد مناقشـه  

تـوان خدشـه كـرد. در نتيجـه، جـابري و اركـون        شد، در خصوص ديگر مسائل نيز مـي با
توانند از قطعيت نظرات خود بر اساس قول به گسست تاريخي سخن بگويند. ضـمن   نمي

توان شواهد فراواني براي پيوستگي در تاريخ پيدا كـرد و اصـل    اينكه در متون اسلامي مي
  گسست تاريخي همخواني ندارد.  جاودانگي و جهاني بودن اسلام نيز با

درواقـع همـان تلقـي     ،دانستن عقل مند تاريخدارند  تأكيدبرخي از منتقدان اركون . 11
گرايـي مطلـوب و    يان فرانسوي و پيروان انديشه نيچه است و عقـل يگرايانه سوفسطا نسبي
و  كند يزيرا چنين اقدامي عقل را به اجزايي گسسته از هم تبديل م ؛شود نمي شمردهمتقن 

 ـن تضعيف ميعقل را در برابر گذشت زمان  ،استمرار اين نگرش ، م2008نـادر،   ابـي (د ماي
ركون نيز بـا اينكـه فاصـله چنـدين     ضمن اينكه خود ا ).48، صم2007مزوغي،  ؛124ص

و  وكاسـت  ها را بدون كـم  همان ديدگاه عيناً ،هاي فوكو و دريدا داشته ساله از طرح ديدگاه
، م2007مزوغـي،  ( پايبند نبـوده اسـت  ي عقل مند تاريخبسته و خود به لوازم  تغيير به كار

  ست. ). ناگفته نماند كه همين انتقاد بر جابري نيز وارد ا57ص
خـلاف ارتكـازات عرفـي و وجـدانيات     ن فهـم،  دانست مند تاريخ ،نكته ديگر آنكه .12
ي مـا قابـل درك و   هاي قبل بـرا  اش آن است كه محصولات فكري نسل لازمهده، وبانسان 
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. ايم خلاف آن را تجربه كرده بارها كه درحالي ؛فهم نباشد و نتوانيم درباره آن سخن بگوييم
كلي به انديشه اسـلامي   يتوانند اين نگاه تاريخي را به صورت حكم نمي جابري و اركون

بلكه اين حكم بنگرند، نسبت دهند و با عينك تاريخي به همه محصولات انديشه اسلامي 
ند صادق باشـد و تنهـا برخـي معـارف و احكـام اسـلامي       اتو مي به صورت موجبه جزئيه

البتـه  . توان از آنها تلقي تاريخي داشت و به تناسب زمان در آنها بازبيني كرد مي هستند كه
قرار گرفته و در مفهـوم   تأكيدسنجي با زمان و مكان در انديشه اسلامي مورد  همين نسبت

هـاي   حوزه انديشه اسلامي و دانش ضمن اينكه در 1.وجه شده استبرخي روايات به آن ت
جديدي از ابتدا تـا  هاي  گام ،كلام و عرفان ،فلسفه ،اصول ،مانند فقه ،مختلف وابسته به آن

از  يجديـد هـاي   دهد انديشمندان سنتي نيز به فهـم  مي به امروز برداشته شده و اين نشان
رويكردهـاي   صـرفاً  ،برخلاف ادعاي جابري و اركـون و اند  دين و متون ديني توجه داشته

سـينا و   ابـن  از سـوي تحـولات ايجادشـده   . ايدئولوژيك در اين حوزه حاكم نبوده اسـت 
رازي و  خواجـه نصـير و فخـر    بـه دسـت  گذاري كـلام فلسـفي    بنيان، ملاصدرا در فلسفه

ري و شـاهدي بـرخلاف ادعاهـاي جـاب     ،امثال شيخ انصـاري  اصوليِ ـفقهي   هاي نوآوري
  اند.  شناخت كافي از انديشه شيعي نداشته هااركون است و شايد حاكي از اين باشد كه آن

شدت مقلدند  بايد گفت جابري و اركون هر دو در روش انتقادي خود به پاياندر  .13
هاي  توان همه حوزه نمي اين در حالي است كه. اند نداشتهشناسي  و ابداعي در حوزه روش

هـايي   در حوزه معرفتي اسـلام بايـد روش  . يكسان انگاشتها  برد روشرمعرفتي را در كا
را  هـاي معرفتـي   شده در ديگـر حـوزه   كارگرفته هاي به يا ايجاد كرد و يا روش ،متناسب را

طور  ايِ متفاوت وجود ندارد؛ همان هاي انديشه براي حوزهزيرا نسخه واحد  خت؛سا  بومي
  ي متفاوتي از متني ثابت داشت. ها توان فهم كه در بسترهاي متفاوت مي

  گيري نتيجه
اي دارد.  در پروژه نقد عقل عربي و نقد عقل اسـلامي، رويكـرد تـاريخي نقـش برجسـته     

مند هستند و  اي اعم از دين و... تاريخ جابري و اركون بر اين مبنا تأكيد دارند كه هر پديده
                                                           

). از 62، ص27ج ،1367 عاملي،حر » (القاء الاصول و علیکم التفریـععلینا «. براي مثال در روايتي نقل شده كه 1
هـاي دينـي در بسـياري مـوارد       گونه دريافـت كـه كليـات آمـوزه     توان اين مفهوم اين روايت و مانند آن مي

  توان بازنگري كرد.  اند، اما در اغلب جزئيات به تناسب فهم، زمان و مكان مي فراتاريخي
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توان فهمي يكسـان از ديـن    گاه نمي حتي فهم انسان نيز فهمي تاريخي است. بنابراين، هيچ
داشت و اصولاً قرائت متكثر و متعـدد از ديـن، امـري طبيعـي اسـت. هنگـامي كـه فهـم         

هـا   هـا و مكـان   اي عمومي براي همه زمان توان نسخه ها متكثر شد، نمي مند و قرائت تاريخ
هاي اسلامي را در طول تاريخ جاري دانست. نتيجـه آنكـه،    موزهتوان آ تجويز نمود و نمي

عنوان دين بـه مـردم ارائـه شـده اسـت،       بخش قابل توجهي از سنت فكري اسلامي كه به
صرفاً متعلق به دوره تاريخي خاص است و بايد كوشيد هميشگي و همگـاني بـودن ايـن    

قاعده كلي طـرح شـود، صـرفاً     عنوان يك ها را كنار نهاد. اين نگرش تاريخي اگر به آموزه
اي براي آن ارائه نشده است. اگر قرار باشـد همـه چيـز و     كننده يك مدعاست و دليل قانع

توان پذيرفت و نتيجـه   حتي فهم انسان را نيز تاريخي بدانيم، ديگر هيچ اصل علمي را نمي
هاي علمـي اسـت؛ چراكـه هـر بحـث علمـي بـه         چنين ديدگاهي، مسدود شدن راه بحث

فرض تفاهم طرفين بحث متكي است. البته نگرش تاريخي در مسائل بسياري از علم  پيش
فقه، علم اخلاق و حتي علم كلام به صورت جزئي قابل پذيرش است. براي مثال در فقـه  

توان از اين رويكرد تاريخي به نقش زمان و مكان در اجتهاد تعبير كـرد؛ زيـرا    به نوعي مي
ف است و برداشت عرفي در هر زمان و مكان تفـاوت دارد.  برخي از احكام فقهي تابع عر

هاي معرفت ديني و اصول اعتقادات، وجاهت نـدارد   اما تسري اين رويكرد به همه عرصه
  اند.  و نه اركون و نه جابري براي چنين تعميمي ادله معتبر ارائه نكرده

رويكـرد   در اين رويكرد حوزه معرفتي اسلام و غرب يكسان تلقي شـده و بـا همـان   
كه انديشه اسلامي با انديشـه قـرون    غربي به حوزه معرفتي اسلام نگاه شده است؛ درحالي

توان براي هر دو آنها نسخه واحـدي   هاي اساسي دارد و نمي وسطايي جهان غرب تفاوت
هاي اين دو حـوزه معرفتـي از    تجويز كرد. درواقع، جابري و اركون بدون ملاحظه تفاوت

اي كـه دربـاره سـنت     اند. البته مسئله جابري و اركون و دغدغـه  برده هاي غربي بهره روش
تواند مورد توجه جدي قرار گيرد و براي پويـايي بيشـتر انديشـه     فكري اسلامي دارند، مي
ها، اعم از فقه، كلام، فلسفه، عرفان و... از نقدهاي آنهـا بهـره بـرد.     اسلامي در تمام حوزه

ابري و اركون شـناخت كـافي از حـوزه معرفتـي شـيعه      رسد ج نكته آخر آنكه، به نظر مي
اند و به همين دليل تحولات پديدآمده در اين حوزه را كـه نـاقض برخـي از آراي     نداشته

  اند.  آنهاست، نديده يا ناديده انگاشته
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